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امــام علی علیه‌الســام: گوش خود را به شــنیدن خوبی‌هــا عادت بده و به آنچــه که به صلاح و 
درستی تونمی‌افزاید گوش مسپار، زیرا این کار، دل‌ها را زنگار می‌زند و موجب سرزنش می‌شود. 
]غررالحکم، ح ۶۲۳۴[

سخن روز

برزیل در سوگ قربانیان ویروس کرونا  نیما شاه میری
نــــگاره

هوشنگ مرادی کرمانی: قدردانی می‌کنم از نام‌گذاری چند کوچه و خیابان در تهران به‌نام من و چند چهره فرهنگی. در میان این اسامی 
که در مقابل من هســتند، شــاید تنها نویسنده زنده هســتم؛ جبار باغچه‌بان، نجف دریابندری، محمد زهرایی و صمد بهرنگی از 
دنیا رفته‌اند و فقط مرادی کرمانی زنده است و با اجازه دوستانم به نمایندگی از آنها هم حرف می‌زنم. اگر دفاع می‌کنم برای 
شخص خودم نیست، من در کتاب‌هایم زنده هستم، در عین این‌که جایزه را دوست دارم و تشویق را دوست دارم باید بگویم 
اینها دورچین غذای اصلی هســتند؛ یک آشــپز خوش‌ســلیقه در کنار کباب و ماهی، خیارشور و چند پر سبزی می‌گذارد تا 
قشنگش کند، کسی به خاطر دورچین غذا، رستوران نمی‌رود. اقدامات این‌چنینی دورچین هستند که کار را برجسته 
می‌کنند. یا مانند قاب عکس می‌مانند، عکســی را در قالب خوشــگل کنده‌کاری‌شــده می‌گذارند اما عکس مهم 
است. کارهای صمد بهرنگی و حافظ و سعدی است که ماندگار است بی‌آنکه بخواهم آنها را با هم مقایسه 

کنم. آنها در دوره‌ای‌ که زندگی می‌کردند، کارهای مهمی انجام دادند.

بخشی از گفت‌وگوی این نویسنده با خبرنگار ایسنا

من در کتاب هایم زنده هستم

نون نوشتن
محمود دولت‌آبادی

این‌که من فقیر بوده‌ام یا 
نبوده‌ام، این‌که رنج بسیار 

کشیده‌ام یا نکشیده‌ام، 
این‌که شوخ‌چشمی‌هایی 

داشته‌ام یا نداشته‌ام به 
پشیزی نمی‌ارزد مگر آنکه 
توانسته باشم یا بتوانم به 

مدد و بهره‌گیری درست 
آن، ادبیات ناب اجتماعی 

بیافرینم.

 چهره‌پردازی در ایران 
با دنیا رقابت می‌کند

زیان‌هایــی  و  آســیب  دربــاره  دوران،  ایــن  در 
رســانده  مختلــف  حوزه‌هــای  بــه  کرونــا  کــه 
صحبت‌های بســیاری شــده اما این نکته که این 
بحران، به حوزه‌هایی که کمتر به چشم می‌آیند 
یــا در معــرض توجــه هســتند هــم آســیب‌های 
فــراوان وارد کــرده کمتر مورد بحــث و گفت‌و‌گو 
قــرار گرفته و یکی از ایــن حوزه‌ها، چهره‌پردازی 
یا همان گریم اســت کــه باید گفت در طول یک 
سال و چندماه اخیر شیوع کرونا بر کار گریمورها 
هــم تأثیــر گذاشــته اســت. علی‌الخصــوص کــه 
رابطه کاری یک گریمور ارتباط بسیار نزدیکی با 
بازیگر دارد چرا که زمانی که می‌خواهیم روی صورت بازیگر کار کنیم 
و او را بــه نقــش‌اش نزدیــک کنیم بــه نوعی نفس به نفــس با بازیگر 
می‌شــویم، خصوصاً که بازیگر مجبور اســت از ماســک استفاده نکند 
بــه همین دلیــل ترجیح دادم تــا پایــان دوران کرونــا کارم را تعطیل 
کنم. پیش از شــروع کرونا با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی کار 
می‌کردیم اما اکنون که یک ســال شــده اســت نیاز به مراقبت بیشــتر 
است و با توجه به شرایط خودم ترجیح دادم که کار نکنم و امیدوارم 

با واکسینه شدن مردم دوباره کارمان را از سر بگیریم.
البتــه دوســتان و همــکاران دیگــر در این عرصــه کار می‌کننــد و باید 
بگویــم اکنــون صنعت گریــم در ایران بــا تلاش‌هایی کــه همکارانم 
در ایــن حرفــه انجــام داده‌اند در ســطح بین‌المللی اســت. طی این 
سال‌ها ما عالی‌ کار کردیم و روز به روز مترقی‌تر شدیم و قابل رقابت 

بــا دنیا هســتیم. فیلم‌هایی که کار می‌شــود و چهــره پردازی‌هایی که 
انجــام می‌شــود از طریــق اینترنت با کارهــای چهره پــردازان بزرگ 
دنیا مقایســه می‌شــود و ما متوجه می‌شــویم نــه تنها چیــزی از آنها 
کــم نداریــم بلکــه در بعضــی مواقــع هــم جلو هســتیم. ایــن حرف 
را بــا توجــه بــه امکانــات محدودمــان و نیز توجهــی که بــه حرفه ما 
نمی‌شــود مطرح می‌کنم و بــا توجه به این شــرایط در حوزه گریم یا 
چهره‌پردازی در ایران خیلی موفق هســتیم. یکی دیگر از مشــکلاتی 
کــه با آن روبه رو هســتیم، مشــکل ابــزار و لــوازم گریم اســت. ابزار و 
وســایلی کــه باید از خارج بیایــد و با توجه به تحریم‌هــا ما برای تهیه 
این وســایل مشــکل داریــم. امــا نمایندگی‌هایــی که در ایــران وجود 
دارد، تا حدودی جوابگوی کار ماســت. از ســوی دیگر این نکته مهم 
اســت که ما نمی‌توانیم به خاطر تحریم‌ها در این حوزه تولید خوبی 
داشــته باشــیم، همچنین عدم اعتماد جامعه نسبت به صنایع هم 
مزید بر علت اســت که تاکنون نتوانسته‌ایم ابزار گریم را تولید کنیم. 
البتــه من بــه توانایی فرزنــدان این آب و خاک معتقد هســتم که در 
صــورت وجود امکانــات می‌توانیم به خودکفایی برســیم و امیدوارم 
با برداشــته شــدن تحریم‌هــا و آمدن امکانات مشــکل مرتفع شــود. 
بــا ایــن حال و بــا وجود ایــن تحریم‌ها و مشــکلات، به آینــده گریم و 
چهره‌پــردازی در ایران بســیار خوشــبینم چرا کــه جوان‌هایی که وارد 
ایــن حرفــه شــده‌اند نســبت به گذشــته موفــق ترنــد. ما در گذشــته 
آموزشــگاه نداشتیم و معلم‌های کمی داشتیم، اما امروزه این حوزه 
رشــد خوبــی کرده اســت و نســل قدیم آموزه‌هــای خــود را در اختیار 

جوانان قرار می‌دهند.‌

 عکس 
نوشت

روزی که گذشت روز جهانی 
موسیقی بود. موزه مصر به 

مناسبت این روز نمایشگاهی 
از‌آلات موسیقی به‌جامانده از 

مصر باستان را برپا کرد. سال 
1982 میلادی اولین بار روز 

جهانی موسیقی گرامی داشته 
شد و امسال بیش از 120 کشور 

این روز را با برگزاری کنسرت‌ها 
و مراسم‌ دیگر جشن گرفتند تا 

گفتمان درباره موسیقی ارتقا 
یابد. 21 ژوئن درجهان به اسم 

 روز موسیقی نامگذاری 
شده است. 

درباره‌ کتاب جریان‌شناسی شعر دیداری- شنیداری

آیینه‌ای برای شعر امروز
کتاب دیداری شــنیداری »مزدک 
پنجــه‌ای «اولیــن کتــاب فارســی 
زبــان اســت کــه بــه نوعی آرشــیو 
و  جریانــات  افــراد،  از  کاملــی 
اتفاقــات معاصــر شــعر آوانگارد 
در ایــن حــوزه زبانــی را  در اختیار 
ایــن  از  کــه  می‌گــذارد  مخاطــب 
جهت بســیار حائز اهمیت است. 
کتاب با تعریف شعر و بعد از آن 
تعریف شعر دیداری و کانکریت 
آغاز می‌شــود و ســپس به ســراغ 
تــک تک افرادی که در این حوزه دســت به تجربه‌های 
تــازه زده‌اند مــی‌رود و به روش پژوهــش کتابخانه‌ای و 
نمونــه گزینــی اقدام به جمــع‌آوری آثــار و اتفاقاتی که 
زبانــی  حــوزه  ایــن  در 
خــورده  رقــم  و  قلــم 
،هرچند  می‌کنــد  اســت 
تجربیــات  از  برخــی 
یــا  صوتــی   دیجیتالــی، 
چنــد رســانه‌ای قابلیت 
چــاپ کاغــذی نداشــته 
و نیازمنــد درج بــر لــوح 
فشــرده‌ای در کنار کتاب 
بوده که فقدان آن برای 
پژوهشــگر  و  مخاطــب 
احســاس می‌شــود، امــا 
این موضوع نمی‌تواند از ارزش کتاب بکاهد و از طرفی 
ذائقه و ســلیقه‌ مــزدک پنجه‌ای به‌عنوان پژوهشــگری 
مســتقل در گزینش اشــعار، تعاریــف و نقدها خوانش 
کتاب را جذاب‌تر کرده است و می‌توان براحتی دغدغه 
او را به عنوان یکی از شاعران فعال در این حوزه لمس 
کــرد کــه جــای تقدیــر دارد، از طرفی برکســی پوشــیده 
نیســت که شــعر دیــداری امــروزه در جهانی که شــاید 
بتــوان آن را جهان بصری نامید چقــدر می‌تواند حائز 
اهمیت باشــد، جهانی که در آن چشمان انسان روزانه 
چهــل میلیون ترابایت تصویر مصرف و آنالیز می‌کند، 
چشــمانی که اصطلاحاً قبــل از مغز می‌توانند عاشــق 
شــوند، اعتماد کنند، رفاقت کننــد، درک کنند، تحلیل 
کننــد و پیــام صــادر کنند، پس بدون شــک شــعرهای 
دیــداری دیجیتالی آینده‌ نوشــته‌های اندیشــه محور و 
زیبا خواهند بود، چیزی که شالوده ادبیات و کتاب‌های 

دیجیتالی و چندرسانه‌ای آینده خواهند بود.
اثر حاضر تحلیلی هدفمند و جامع از شعر شاعران 
پیشــرو در عرصه‌ شــعر دیداری و شــنیداری اســت و از 
این رهگذر، ما را با اقســام زیرمجموعه‌های این‌گونه از 

اشعار آشنا می‌کند. 
شــعر دیداری، شــعرگرافی، کانکریت، شــعرتوگراف، 
فتوشــعر حجمــی، ســینما،  فرازبــان،  نرم‌افــزار-  شــعر 
عکاســی، خواندنــی،  توشــیح، شعرپســتال، شــعر کلاژ، 
مربــع جادویــی، چهارجوابــی، وســط چین، دموکراســی 
صدا در شــعر، شــعر رنگ، لغز- چیستان دیداری، شعر 
چندرسانه‌ای، شعر دیجیتالی، ویدئو شعر، ویدئو هایکو، 
هایپرتکســــــــــــت، شــعر اجرایی، شعر شــنیداری و شعر 

شنودیداری عناوین این کتاب هستند.
احمدرضا احمدی، ژازه تباتبایی، هوشــنگ صهبا، 
عبــاس صفــاری، علیرضـــــــــــــا پنجــه‌ای، مهـــــــــرداد 
فــاح، علــی عبدالرضایـــــی، فرزین هومانفــر، محمد 
آزرم، لیــا صادقــــی، عباس حبیبـــی بدرآبــادی، امید 
نقیبی نســب، ســمیه طوســی، مزدک پنجــه‌ای، باوند 
بهپــور، فرهــاد فزونــی، حبیــب پیــام، علــی خیــزاب، 
مهــرگان علیدوســت، ایرج زبردســت، زهــره برقچی، 
محســن کریمــی، داریــوش معمــار، کــورش کرم‌پــور، 
کیــوان مهــرگان، آنیمــا احتیاط، ســولماز نراقــی، مراد 
قلی‌پور، مهتاب رشیدیان، کیومرث منشی‌زاده، طاهره 
صفارزاده و... از کســانی هستند که نمونه شعرشان در 

این کتاب آمده است.
گفتنی‌ اســت این کتــاب در 350 صفحه و با قیمت 
۶۵ هزار تومان توسط انتشــارات دوات معاصر منتشر 

شده است. ‌

 چونک شمس‌الدین تبریزی 
کنون شد یار ما

این‌ روزها چندین و چندجا مشــغول نوشــتن 
زندگینامه هســتم. فراز و فرودهایی از زندگی 
آدم‌هایی که بالاخره یک کاری در زندگی‌شان 
کرده‌انــد و حالا تصمیم دارنــد همین زندگی 
پشــت ســر گذاشــته را در کتابی منتشــر کنند. 
از  می‌خواهنــد  وقتــی  بعضی‌هــا  شــنیده‌اید 
زندگی‌شــان حرف بزنند می‌گوینــد زندگی ما 
خودش یک کتاب است. شما البته نمی‌دانید 
این حقیقت دارد یا ندارد. اما بالاخره زندگی 
آدم‌های مشهور این قابلیت را دارد که تبدیل 
به کتاب یا فیلم شــود. یعنــی حتی در زندگی 
بعضــی هنرمندهــا که هیــچ نقطــه دراماتیکــی هم وجــود ندارد 
بالاخره یک اتفاق برای کتاب شــدن یا فیلم شــدن پیدا می‌کنید. 
بعضی‌هــا را بایــد بــه زور بــه سراغ‌شــان برویــد و بعضی‌هــا هــم 

زندگی‌شان سرتاسر ماجرا و اتفاق است.
بیاییــد ســری بزنیــم بــه قدیم‌هــا. مثــاً داســتان را به‌ســمت 
فردوسی کج کنیم. یکی از نقاط دراماتیک داستان این شخصیت 
ادبــی ایران این اســت کــه می‌گویند وقتــی داشــتند هدایایی را که 
برای شــاهنامه به او رســیده بود وارد شــهر می‌کردند جنازه‌اش را 
از دروازه بــرای دفن خارج می‌کردند. این نقطه دراماتیک اســت. 
ایــن نقطــه یعنی یک جــدل وجــود دارد کــه منتج به ایــن اتفاق 
می‌شــود اما وقتی به شاهنامه فردوسی نگاه می‌کنید می‌بینید که 
پر اســت از اتفاق و درام. اصلًا این شــاهنامه چیز عجیبی است در 

درام. فردوسی خودش یکی از بلدهای درام‌نویسی است.
در ایــن نوشــته می‌خواهــم به مولوی برســم. امــا مجبورم از 
حافظ و ســعدی هم مثال بیاورم. حافــظ به نظر من اصلًا آدم 
دراماتیکــی نیســت. او نهایــت درامی کــه در زندگی‌اش داشــته 
ایــن بوده کــه قصد کرده ســفر برود ولی ترســیده و ســفر نرفته. 
فکر می‌کنم درام در زندگی حافظ درونی اســت یعنی می‌شــود 
از کلنجارهایش برای ســفر رفتن یا نرفتن اســتفاده کرد درســت 
مثل هملت نوشــته شکســپیر که او در مقصر بودن عمویش در 
مــرگ پــدرش تردید داشــت امــا بالاخــره هملــت باعث مرگ 
خیــل عظیمی آدم در انتهای نمایشــنامه شــد امــا حافظ تا دم 
شــیراز رفت و ترســید و برگشــت. قضیه ســعدی متفاوت است. 
او بســیار ســفر کرده تا به قولی پخته شــود خامی. اما در سعدی 
هم اتفاق دراماتیک نیســت. اتفاق در شــرحی اســت که درباره 
ســفرهایش داده و پندهایی اســت که در این سفرها می‌آموزد و 

به شعر در می‌آورد.
اما به گمان من متفاوت‌ترین اینها زندگی آقای مولوی اســت. 
او نــه تنهــا خودش که برخی وقت‌ها شــعرهایش هــم دراماتیک 
اســت. همیــن آقــای مولوی یــک عنصر بســیار خوب بــرای درام 
شــدن دارد. او شــخصی را در کنار خودش دارد که همین شخص 
تبدیل بــه یک جدال درونی و بیرونی در زندگی مولوی می‌شــود. 
این جدال اصلی‌ترین عنصری اســت که شــما در درام می‌توانید 
از آن ســراغ بگیریــد. زندگــی او، فــراز و فرودهایی که او با شــمس 
تبریــزی دارد و همــه جدل‌هایی که آنها با اطرافیــان خود دارند و 
داستان‌هایی که دور و بر آنها شکل می‌گیرد یک درام کامل است.
همــه اینهــا را نوشــتم کــه بگویــم ایــن همــه کتــاب کــه درباره 
زندگی مولوی و شــمس نوشته می‌شود و دراماتیک پیش می‌رود 
خاصیت زندگی این دو نفر اســت. بعد هم همه این مقدمه‌ها را 
نوشتم که بگویم یکی از کتاب‌هایی که به تازگی منتشر شده و این 
زندگی را به شــکلی داســتانی روایت کرده کتاب داستانی »سلخ« 
اســت. کتابی نوشــته غزاله شــکرابی که نشــر ســیزده آن را منتشر 
کــرده و در آن ایــن زندگی پر فراز و نشــیب را داســتانی پیش برده 
اســت. همیشه شنیدن داســتانی آشــنا باید تکنیکی ناآشنا داشته 
باشــد که شــما جلب آن قصه بشــوید. این کتاب ایــن خاصیت را 
دارد که با فضاسازی آن دوره و آن آدم‌ها خودش را وارد این درام 
کــرده و می‌خواهد از این رهگذر شــما را با خودش همراه کند. اگر 
داســتان دوست دارید و اگر زندگی این دو شخصیت هم برای‌تان 

جذاب است »سلخ« پیشنهاد خوبی است برای خواندن.‌‌

چهار مجلد تجربه‌نگاری
کتــاب ۳۴ گانــه تجربه‌نــگاری در 4 جلد اول 
خــود بــه موضــوع اکــران و فروش ســینما با 
ایجاد ســامانه »ســمفا«، برنامــه حمایتی از 
کتاب‌فروشــی‌ها، رویداد ملی فرهنگ و هنر 
و مســاجد ایران، شبکه روســتاهای دوستدار 
کتاب پرداخته اســت. یکی از معایب ساختار اداری در ایران عدم 
انتقــال مکتــوب تجربــه به نســل‌های بعدی اســت. تجربه اغلب 
از راه شــفاف و در چارچــوب دانش فردی منتقل می‌شــود و هیچ 
انباشــت تجربه شکل نمی‌گیرد و تجربه افراد و سازمان به دانش 
تبدیل نمی‌شــود؛ اما وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در راستای 
زمــان  در  ســازمان  ایــن  تجربه‌نــگاری 
فعالیــت چهــار ســاله اقــدام بــه انتشــار 
۳۴ جلــد کتاب با موضــوع های مختلف 
در بیــن ســال‌های ۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۰ کــرده 
اســت. این آثار بــه فعالیت‌هــای وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه تفکیــک 
موضــوع هــای مختلــف و در گفت‌وگو با 
مدیران، کارشناســان و دســت‌‌اندرکاران 
کشــور  فرهنگــی  بــزرگ  دســتگاه‌های 
از  جلــد  ســومین  اســت.  شــده  تدویــن 
ایــن کتاب‌هــای تجربه‌نــگاری به ســینما 
عنــوان  بــا  اکــران  وضعیــت  ماجــرای  و 
»ســامانه مدیریت فروش و اکران سینما 
)سمفا(« اختصاص دارد. این کتاب در ۴ 
فصل تدوین شــده که به‌ترتیب در فصل 
نخست روایت اکران را مورد بررسی قرار 
داده و در فصــل دوم بــا عنوان چگونگی 
شــکل‌گیری و اهداف ســمفا بــه ماجرای 
ســامانه ســمفا از ایــده تــا اجــرا پرداخته 
ســمفا  ویژگی‌هــای  و  کارکردهــا  اســت. 
عنــوان فصــل ســوم و چالش‌ها و راه‌حل‌هــای پیشــنهادی درباره 
تولد یک ســامانه جدید عنوان فصل پایانــی یا همان چهارم این 
کتــاب اســت، امــا این کتــاب درواقع علاوه‌ بــر در اختیار گذاشــتن 
تجــارب فعالیت ۴ ســال ســینما بــه معرفی ســمفا نیــز پرداخته 
است. )ســمفا( یا همان سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای 
ایران متعلق به سازمان امور سینمایی و سمعی بصری است که 
کارکردهــای ترمینال هماهنگی ســامانه‌های فروش برخط، زبان 
اجرایــی نظام‌نامه اکران و نظام آماری متمرکز ســینمای ایران را 
برعهده دارد. این مجله توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
منتشر شده و علاقه‌مندان می‌ توانند فایل این مجله را در سایت 

وزارت ارشاد دریافت کنند.‌

پیشنهاد

یادداشت

جلال معیریان
طراح گریم 
پیشکسوت

یادداشت

امید نقیبی‌نسب
شاعر

هــرروز  اســتقلال  باشــگاه 
دارد  تــازه‌ای  ماجراهــای 
کــه باعــث می‌شــود بحــث 
درباره‌اش میــان فوتبالی‌ها 
پــس  باشــد.  داشــته  ادامــه 
مدیرعامــل  دعــوای  از 
اســتقلال و فرهــاد مجیــدی 
شــبکه‌های  در  دیــروز 
اجتماعــی بحــث بــر ســر جلســه هیــأت مدیره 
اســتقلال بــود و حرف‌هــای فرهــاد مجیــدی در 
تیمــش  بــازی  از  پــس  مطبوعاتــی  کنفرانــس 

مقابل پدیده. مشت کوبیدن 
فرهــاد مجیــدی روی میــز و 
اعتراضــش به هیــأت مدیره 
و تجمع هــواداران اســتقلال 
مقابــل مجلــس در اعتراض 
تیــم  ایــن  مشــکلات  بــه 
مســائلی بود کــه فوتبالی‌ها و 
بخصوص هواداران استقلال 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
درباره‌اش می‌نوشتند: »‏تنها 
کســی که داخل باشــگاه داره 
به نفــع اســتقلال کار می‌کنه 

فرهــاد مجیدی و کادر فنیــه. اینکه الان به خاطر 
دو فصــل گذشــته یــا اشــخاص مــورد علاقمون 
از مجیــدی حمایــت نکنیــم قطعــاً به اســتقلال 
فرهــاد  میدونــم  »‏بعیــد  کردیــم.«،  خیانــت 
مجیدی تا روز دربی روی نیمکت استقلال باشه 
و بعیــد میدونــم ما حتــی همین تیــم معمولی 
رو هــم واســه فصــل بعــدی داشــته باشــیم.«، 
»‏فکر کن تمام هــوادارا، تمام بازیکنا و کادر فنیِ 
‎استقلال می‌خوان مددی اخراج بشه ولی وزارت 
می‌خــواد اعضــای هیــأت مدیــره رو بــه خاطــر 
اختلاف‌شون با مددی برکنار کنه و مددی رو نگه 
داره زیبا نیســت؟«، »‏به گفته خبرگزاری فارس، 

قراره فــردا همه اعضای هیأت مدیره ‎اســتقلال 
کــه خواهــان برکنــاری مددی هســتند، اخــراج و 
مددی ابقا بشه. در حالی که هواداران، کادر فنی 
و بازیکنــان خواهــان برکنــاری مــددی بودند.«، 
»‏آقــای مجیــدی عزیــز هرچه بیشــتر حــرف دل 
هوادار رو به گوش همه می‌رســونی بیشــتر عزیز 
میشــی و تنهــات نمی‌ذ‌اریــم«، »‏شــدیداً بابــت 
مجیــدی  فرهــاد  آقــای  بــه  پارســالم  توهینــای 
پشــیمونم و توهینــا به حــدی بود کــه بلاکم کرد 
ولی از همین جا میگم فرهاد مجیدی تنها کسیه 
که الان لایــق رو نیمکت بودنه«، »‏اون لحظه‌ای 

که فرهاد مجیدی گفت: هرکاری کنید من تیمم 
می‌بره. جزو بهترین صحنه‌‌‌های چندســال اخیر 
اســتقلاله«، »‏بعد سال‌ها هنوز درک نکردم چرا 
فرهــاد مجیدی حــرف می‌زنه انــگار بغض داره 
و کــم مونده بزنــه زیر گریــه«، »‏فرهــاد مجیدی 
تــو کنفرانس گفت آقای علی نژاد شــما هرکاری 
کنیــد ما می‌بریم ولی ما هــواداران جمله‌اش رو 
اصــاح می‌کنیــم و می‌گیم شــما هــر کاری کنید 
و حتــی اگر تیم ما نتیجه هــم نگیره ما هواداران 
مصمم‌تــر و محکم‌تر پشــت تیم مون و مربیش 
 هســتیم و اجــازه نمی‌دیــم شــما تیــم مــون رو 

نابود کنید.«‌

ســازنده  مجتهــدی  حمیـــــــــــــد 
فیلمبـــــــردار،  و  مســتند»ایران« 
دیروز درگذشــت. این مستندســاز 
و تصویربردار حوزه مســتند عصر 
سه‌شــنبه اول تیرماه براثرعوارض 
ابتلا به ســرطان درگذشــت. مســتند »ایــران« از جمله 

کارگــردان  و  فیلمبــردار  ایــن  آثــار 
آثــار مســتند بود کــه در چند فصل 
از تلویزیــون روی آنتــن رفــت. بــه 
گــزارش ایرنــا، مجتهــدی مــدرک 
رشــته  در  را  خــود  کارشناســی 
سینماتوگرافی و عکاسی از ریجنت 
دریافــت  لنــدن  دانشــگاه  کالــج 
کــرده‌ بــود. او همچنیــن تخصص 
نورپـــــــــردازی  فیلمبــرداری، 
از  هوایـــــــــی  فیلمبــــــــرداری  و 
دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس )یو 
ســی ال ای( ایالات متحده داشت. 

نخســتین فیلــم او»مومیایی« اســت که در ســال ۱۳۴۵ 
کارگردانــی کرد. وی ســه ســال بعد مؤسســه ســینمایی 
چهلســتون را تأسیس کرد. مجتهدی با مصطفی عقاد 
در فیلم‌های محمد رســول‌الله )رســالت( و عمرمختار 

)شیر صحرا(، همکاری کرده‌ بود.‌
وی زمانــی که عنوان هفتمین فیلمبــردار هوایی دنیا را 

در اختیار داشت به عنوان کارگردان و مدیر فیلمبرداری 
مجموعــه مســتند »ایــران« بــا صــدا وســیما شــروع به 
همــکاری کــرد و در جریــان آن بــه معرفــی جاذبه‌های 

فرهنگی کشور ایران از نمای زمینی و هوایی پرداخت.
تولیــد بخش نخســت مســتند ایــران از ســال ۱۳۸۰ و 
با ســرمایه‌گذاری شــبکه یک سیما آغاز شــد و تا سال 

۱۳۸۴ ادامه یافت. در سری نخست این مجموعه که 
۱۴ قســمت داشت، تخت جمشید و شهرهای تهران، 
کاشــان و اصفهــان به نمایــش درآمدنــد. پخش این 
مجموعه در ســال ۱۳۸۴ از شــبکه اول آغاز شــد که با 
اســتقبال علاقه‌مندان مواجه شد و پس از آن بارها از 

شبکه های تلویزیونی به نمایش درآمد.‌‌

ماجرا

دعواهای فوتبالی‌

درگذشت کارگردان مستند »ایران«

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

یاد
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